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  : ٨موضوع 
  رشد در کليسا

  

  مرور کلي موضوع
نه، زماني که . زماني که خدا ما را نجات داد، ما را نجات نداد که زندگي خود را در انزوا بسر بريم

دماتي خود را خدا کار اصلي و مق. شويم کنيم، به خانواده او که کليسا باشد، آورده مي نجات پيدا مي
  . دهد در جهان از طريق کليسا انجام مي

  
  : موارد زير را مورد مطالعه قرار خواهيم دادموضوع در اين 
  ماهيت و عملکرد کليساي محلي •
  مأموريت کليسا و نقش شما در آن •
  تفاوت بين کليساي سالم و کليساي مريض •
  طلبد همتايي که خدا از شما در کليساي محلي خود مي نقش بي •

  

  وضوعهضم م
  .است امين دهنده وعده زيرا داريم، نگاه استوار همچنان معترفيم آن به که را اميدي تزلزل، بي بياييد«
 از  و.برانگيزانيم نيکو اعمال انجام و محبت به را يکديگر توانيم مي چگونه که باشيم آن فکر در و

 بيشتر را يکديگر بلکه است، شده عادت را بعضي چنانکه نکشيم، دست يکديگر با آمدن گرد
  ».هستيد روز آن شدن نزديکتر شاهد که اکنون کنيم، بخصوص تشويق

  ٢٥ – ٢٣: ١٠عبرانيان               
  

د، ما را تر و خشک کن شويم که احتياجات ما را فراهم مي اي مي در تولد جسماني ما عضو خانواده
نيم، مسئوليتهاي ما نيز در خانواده ک همانطور که رشد مي.  که رشد کنيمنمايد د، و کمکمان ميکن مي

شويم که احتياجات ديگران به ويژه فرزندان خود را  نهايت ما خود نيز قادر مي. دنشو زيادتر مي
تولد «به همان شکل، زماني هم که ما در مسيح . فراهم کنيم و موجبات رشد آنها را فراهم آوريم

در کليسا، ما با ديگر خواهران و .  که کليسا باشدگرديم  مياي کنيم، عضوي از خانواده پيدا مي» تازه
  .دهيم ما با يکديگر بدن او را تشکيل مي. مان در مسيح متحد و يک هستيم برادران روحاني
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کند؟ کليساي بالغ چه جور کليسايي است؟ نقش و مسئوليت ما به  کليسا چيست؟ چگونه عمل مي
  مان چيست؟ عنوان اعضاي کليساي محلي

  

بياناتي هستند که شما را در رابطه با مطلب به فکر وا خواهند (   قويکوچک ولي م
اين بيانات ممکن است در چارچوب تفکر کتابمقدس . داشت

  .)بگنجند و يا نگنجند
  
  »!چيزي به نام سلحشور مسيحي تنها وجود ندارد«
  
  ».کليسا تشکيلات نيست، ارگان و بدن زنده است«
  
من احتياجات روحاني خود را . مرده است، کسالت آور استمن خود مسيحي هستم، ولي کليسا «

هم به کليسا واقعاً من .  کنم از طريق تلويزيونهاي مسيحي، راديو و خواندن کتاب برطرف مي
  ».احتياج ندارم

  
  ».کار اصلي و مقدماتي خدا در کليسا و از طريق اوست«
  
  ».مردم است. کليسا ساختمان نيست«
  
اگر کليسايي از نظر . ايم کليساي خوبي پيدا کنيم، ولي چه کنيم که موفق نبودهايم که  ما تلاش کرده«

هاي خوبي دارند،  هاگر موعظ. ها خوب نيستند بينيم که موعظه موسيقي پرستشي خوب است، مي
بينيم که از نظر  اند، مي ها پسند کرده اگر بچه. هايمان از آن کليسا خوششان نيامده هبينيم که بچ مي

  »خواهند وضع خود را درست کنند؟ کليساها پس کي مي. رک ماشين مشکل داريمجاي پا
  

  نمونه به جهت مطالعه 
  

  گلناز
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 پي اوآيد، گلناز هميشه فردي تودار بوده است و هيچ وقت از وجنات  تا آنجا که يادتان مي
ر کتابمقدس با او زماني آشنا شديد که در سر کار وقت نها. گذرد بري که در درون او چه مي نمي
در عرض . کتابش را با روزنامه جلد گرفته بود که کسي متوجه کتابمقدس بودن آن نشود. خواند مي

  .دو سه ماه گذشته دوستي خوبي بين شما به وجود آمده
کني و از اثري که  در مورد گلناز چيز عجيب اين است که هر بار که از کليساي خودتان صحبت مي

نکته عجيب در . بيني اي به آمدن نمي علاقهابداً زني، در او   ميدر رشد ايمانت دارد، حرف
 کليسا نمايد ولي با اينحال اينجاست که گلناز از نظر ايمان و رفتار مسيحي فردي بسيار متعهد مي

 او از طريق بشارت شخصي به خداوند .براي او ابداً اهميت ندارد، حتي به صورت خانگي آن
خواهد تا آنجا که  مي. ولي فقط همينقدر. به کليسا رفته بوده استايمان آورد و گاهگاهي هم 

نيازي به جهت مشارکت و يا تعهد به جمع کليسا ابداً ممکن است از کلام تعليم يابد و بداند، ولي 
يکبار در يک کليساي خانگي هم شرکت کرد، ولي اين کليسا براي او . کند در خود احساس نمي

اين . يکجا جمع شده بودند تا از مسائل و مشکلات خود صحبت کنندبه مثابه افرادي بود که 
. و علاقه او را به هرگونه مشارکت با افراد کليسا از بين بردجلسه بود که تير خلاص را شليک کرد 

 که از  راهاي راديويي گاهي هم برنامه کند و گاه خواند، کتابهاي مسيحي مطالعه مي کتابمقدس را مي
گلناز بر اين باور است که . دهد؛ همينقدر شود، گوش مي ه زبان فارسي پخش ميخارج از کشور ب

او . بدين شکل هرگونه کمکي که به جهت رشد در ايمان خود احتياج دارد، برايش فراهم است
کند و  حتي با اينکه خطرناک است، با ديگر همکارانمان هم در مورد عيسي مسيح صحبت مي

کنيد؟ در مورد رشد   تصميم گلناز مبني بر نرفتن به کليسا چه فکر ميدر مورد اين. دهد بشارت مي
  کنيد؟ روحاني او چه فکر مي

  
  چيست؟اصلي مطرح براي ما  مشکل و يا سوآل وضوع در اين م

  
  

  مطالعه کتابمقدس
  

  ٤٧ – ٤٢: ٢اعمال 
 و بهت امّا .کردند دعا و نان کردن پاره و مصاحبت و رسولان از يافتن تعليم وقف را خود آنان

 .رسيد مي ظهور  به رسولان دست  به بسيار آيات و عجايب و بود، شده مستولي همه بر حيرت
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 فروختند مي را خود اموال و  املاک.بودند شريک همه چيز در و بردند مي سر  به هم با همه مؤمنان
 گرد معبد در ليکد روز، هر  ايشان.کردند مي تقسيم همه بين هر کس نياز حسب  بر را آن بهاي و

 خوراک هم با دل صفاي و خوشي با و کردند مي پاره را نان نيز خود هاي خانه در و آمدند مي
 روزه هر خداوند و داشتند؛ مي عزيز را ايشان خلقْ تمامي. گفتند مي حمد را خدا خوردند و مي

  .افزود مي جمعشان به را يافتگان نجات
  

ي را عنوان کرد که نحوه خدمت و فعاليت او را بعد از زماني که عيسي در روي زمين بود، مطلب
هاي جهنم بر آن  من کليساي خود بنا خواهم کرد و دروازه«: دهد مرگ و رستاخيز خود نشان مي

درست قبل از صعود خود به آسمان فرمان حرکت را به پيروان خود عيسي » .غلبه نخواهند يافت
بودند و انجيل را موعظه کرده  اي جهان شاهدان او ميه بايست تا آخرين گوشه آنها مي. صادر کرد

براي کليسا جوان آن موقع که بيش از . نمودند ايمان آورندگان را به عنوان کليسا گرد هم جمع مي
در . با اينحال به آنها جهت انجام اينکار قدرت هم عطا شد.  نفر نبودند، اين وظيفه سنگيني بود١٢٠

اين کليساي .  آمد و با قدرت و حکمت در مؤمنين ساکن گشتالقدس بر کليسا  روح٢اعمال 
القدس نهايت تمامي امپراطوري روم را تحت تأثير خود قرار  کوچک در اورشليم با قدرت روح

  .داد مي
نکته کليدي جهت مؤثر بودن اين گروه کوچک مسيحيان در اورشليم چه بود؟ طرح و هدف کلي 

  کليسا چه بود؟
  

آنچه . کند  لوقا تصويري کوچک از کليساي اورشليم را برايمان توصيف مي٤٧ – ٤٢: ٢ اعمالدر 
  .، تصويري از آن چيزي است که بايد در ما هم به عنوان کليسا صدق کنددارد رضه ميکه لوقا ع

  
   مؤمنين خود را به چه وقف کرده بودند؟٤٢: ٢بر اساس اعمال 

  
  

  ين حد محبوب و عزيز گشته بود؟به نظر شما کليسا چرا در بين غير مسيحيان تا بد
  
  

متون زير را بخوانيد و در در رابطه با آنچه که هر کدام از آنان در مورد نقش فرد ايماندار بالاخص 
  .دارد، مختصرا توضيح دهيد و کليسا بالاعم بيان مي
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  ١٣ – ١: ١٢روميان 
  
  ٢٧ – ١٢: ١٢قرنتيان ١
  

  ١٦ – ١١، ٦ – ١: ٤افسسيان 
  

  ١٥ – ١: ٢تيطس 
  

  کند، کدامند؟ هايي را که پولس جهت توصيف کليسا در اين متون استفاده مي استعاره
  
  

  ديگر منابع
  
  به قلم وارن ويرزبي» .کنيم ما در جوّي آکنده از محبّت رشد مي«
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  کنيم ما در جوّي آکنده از محبّت رشد مي
  به قلم وارن ويرزبي» فرزند خدا بودن«از کتاب 

   
 گذشته در يکي از بيمارستانهاي بزرگ نيويورک آزمايشي صورت گرفت که خيلي چيزها در قرن

ها به شکل معمول و نرمال رسيدگي  ها به مدت يک هفته همه بچه در يکي از بخش. را روشن کرد
 پرستاران آنها را تر و خشک .محبّت نشان داده نشدشدند، ولي به برخي از آنها به شکل عمدي 

. کردند د و نه آنها را بغل ميخواندن کردند، نه برايشان آواز مي ي با آنها نه صحبت ميکردند، ول مي
 ولي اين ،شد ها رسيدگي مي به بچه. شد ها نشان داده نمي گونه محبّت خاصي به اين بچههيچ

  .رسيدگي از روي محبّت لطيف نبود
 دشوار گرديد و مشکلات و هايي که به آنها محبّت نشد، تر و خشک کردنشان بسيار نتيجه؟ بچه

دکترها به اين نتيجه رسيدند که محبّتي که به . هاي بخش بود هاي آنها بيشتر از بقيه بچه بيماري
شود، نقش مهمي در زندگي و رشد آنها داشته است و هيچ چيز ديگري  ها نشان داده مي بچه
ل بزرگ شوند، بايد محبت را ها سالم و خوشحا اگر قرار است که بچه. تواند جاي آن را بگيرد نمي

  .تجربه کنند
مهم نيست که چقدر زياد جوامع انساني اختراع کنيم، «: گويد انسان شناس معروف مارگرت ميد مي

چرا؟ براي اينکه تنها در خانواده است که آن محبت » .خانواده هميشه از همه آنها سر خواهد بود
لي که خدا کليسا را در اين دنيا قرار داده است، يکي از دلاي. کنيم تر و خشک کننده را تجربه مي

کليسا خانواده مخصوص اوست که فرزندان او را به جهت رشد کمک کند، زيرا . هم همين است
  .کنند مسيحيان در جوّي آکنده از محبت رشد مي

  امتناعتواند خدايي را که از پذيرش کليسا به عنوان مادر براي او او نميگويد که  آگوستين مي
 من بر آن نيستم که اين جمله را طوري تفسير کنم که گويي خدا فيض .کند، به پدري بپذيرد مي

کند و يا عضويت در کليساي محلي به مثابه عضويت در خانواده  خود را از طريق کليسا عطا مي
بسياري از افرادي که در کليساها عضو هستند، هرگز نجات از طريق ايمان . اينطور نيست. خداست

  .اند به عيسي مسيح را تجربه نکرده
هر آنكه که عضويت خانواده الهي را : آنچه که آگوستين در آن جمله سعي به بيان دارد، اين است

مدّعي است، اين ادّعا را با دوست داشتن قوم خدا و مشارکت و رفاقت با آنان در جمعي محلي به 
. بندند د و گوسفندان با يکديگر رمه ميان مسيحيان به گوسفند تشبيه شده. ثبوت خواهد رسانيد

مسيحيان اعضاي يک بدن روحاني هستند و از اين جهت هم به يکديگر تعلق دارند و به هم 
  .کنند مسيحيان در انزوا رشد نمي. محتاجند
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 بگيريد  اگر نسبت به کليسا جبهه. از اين رو اعجاز عضوي از کليساي خدا بودن را از دست ندهيد
زيرا ما در جوّي آکنده از . را از دست بدهيد، رشد روحاني شما باز خواهد ايستادو اين اعجاز 

  .کنيم محبت رشد مي
  

  شدگان عيسي مسيح خواندهفرا
شوند، نامي که من به   از ميان تمامي نامها و تصاويري که از قوم خدا در کتابمقدس يافت مي

. کند  نامه خود به روميان از آن ياد ميآيد، عنواني است که پولس در شخصه از آن بسيار خوشم مي
  ).٦: ١روميان (کند  خطاب مي» شدگان عيسي مسيح فراخوانده«او به مؤمنين با عنوان 

اند که رابطه ما را  شده» فرا خوانده«يعني چه؟ ابتدا اينکه قوم خدا » شدگان عيسي مسيح فراخوانده«
است که از فعلي » اکلِسيا «،ي براي کليساکلمه يونان. دارد با سيستم دنياي اطرافمان مشخص مي

منظور از اين فراخوانده شدگي اين است که . باشد گردد که به معني فرا خوانده شدن مي مشتق مي
عيسي . اند که تماما متعلق به او باشند قوم خدا به توسط خدا از اين سيستم دنيا فرا خوانده شده

درست مثل عيسي، ما نيز از ). ١٤: ١٧يوحنا (» .علق ندارمبه دنيا تعلق ندارند، چنانکه من ت«: فرمود
دنيا منزوي نيستيم، زيرا که به عنوان نور اين خدمت را به گردن داريم که دنياي تاريک را روشن 

» .آلايش اين دنيا«و دور از ) ١٨ – ١٤: ٦قرنتيان ٢(داريم  ولي خود را از دنيا جدا نگه مي. گردانيم
» دارد وجود دنيا در نفساني اميال نتيجة در که فسادي از«اظب هستيم که ما مو). ٢٧: ١يعقوب (

  ).٤: ١پطرس ٢. (دور بمانيم
اند و اين   خوانده شدهبه همديگراند، ولي در عين حال  قوم خدا از سيستم دنيا فراخوانده شده

ين نوشته شده در مورد اولين کليسا چن. کند مطلب رابطه ما را با ديگر ايمانداران نيز تعريف مي
در دوره رسولان زماني که اشخاص به ). ٤٤: ٢اعمال (» بردند مومنين همه با هم بسر مي«: است

کردند، در زندگي روحاني خود قدم بعدي را نيز  آوردند و تولد تازه پيدا مي مسيح ايمان مي
عار هيچوقت به اين ش. شدند گرفتند و بدين ترتيب با کليسا هم هويت مي داشتند و تعميد مي برمي

و . ، شعاري که در دهه شصت طرفداران زيادي داشت»!عيسي بلي، کليسا نه«گوش آنها نخورد که 
از اينها گذشته، اگر کليسا بدن مسيح است و . دادند خورد، اهميتي به آن نمي اگر هم به گوششان مي

  !يم؟توانيم، يکي را بدون آن ديگري داشته باش سر اين بدن خود اوست، چطور مي
 و رسولان از يافتن تعليم وقف را خود آنان«کردند؟  شدند، چه مي مؤمنين زماني که با هم جمع مي

 عزيز را ايشان خلق تمامي. گفتند مي حمد را خدا و.. .کردند دعا و نان کردن پاره و مصاحبت
آنها با ). ٤٧ و ٤٢: ٢اعمال (» .افزود مي جمعشان به را يافتگان نجات روزه هر خداوند و داشتند؛ مي

خوردند، با  دادند، با يکديگر مي کردند، با يکديگر به کلام گوش مي يکديگر پرستش و دعا مي
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دادند و نتيجه نهايي اين بود که مردم هر روز به  دادند، با يکديگر شهادت مي يکديگر هديه مي
  .افزود گرويدند و بدين ترتيب بر تعداد کليسا مي ايمان مي

وقف به رشد و توسعه صرفاً فهوم مقدسين تارک دنيا و انزوا گزيده که خود را عهد جديد با م
و در . روحاني خود کرده باشند و ديگر مؤمنين و يا دنياي گمگشته را نديد بگيرند، بيگانه است

آنکه خود چيزي  دهد که به کليسا بروند و بي را هم به مردم اجازه مي» مسيحيت تجاري«عين حال 
  .کند خواهند بردارند، تأييد نمي ه را که ميبدهند، هر چ

  فرا خوانده با يکديگرما . ايم و از اين جهت هم مجّزا هستيم ما افرادي هستيم که فرا خوانده شده
ولي در عين حال براي شهادت به . ايم و اين رو هم مردماني پرستش کننده و مشارکتي هستيم شده

. کند  رابطه ما را با ميليونها مردم اين دنيا تعريف ميمطلب ايم و همين افراد ديگر هم خوانده شده
کند و با هم مشارکت دارد، خدا از ميان اين خانواده الهي  همانطور که کليسا با هم پرستش مي

عيسي . گزيند که پيام او را به طرقي بخصوص به جاهايي بخصوص ببرند مردان و زناني را برمي
اين آن چيزي ). ٢١: ٢٠يوحنا (» .فرستم رستاد، من نيز شما را ميهمانگونه که پدر مرا ف«: فرمود

  :است که در کليساي انطاکيه روي داد
 را سولُس و برنابا«: گفت القدس روح بردند، مي سر  به روزه و خداوند عبادت در ايشان که هنگامي
 دعا، و روزه از پس آنگاه،» .ام خوانده  فرا بدان را ايشان که کاري جهت  به سازيد، جدا من براي
  .کردند سفر روانة را ايشان نهاده، دو آن بر دست

  ٤ – ٢: ١٣اعمال             
  

اگر مسيحيان هدف خود را بر اين قرار دهند که خود را از سيستم دنيا جدا سازند و از مشارکت و 
ام مند شوند، در آن صورت کليسا از رشد خود خواهد ايستاد و در انج پرستش با يکديگر بهره

ما مديون هستيم . آنچه که براي انجام آن در اين دنيا موجوديت دارد، شکست خواهد خورد
که خبر خوش را در هر جا که هستيم، پخش کنيم و افرادي را بفرستيم تا خبر ) ١٤: ١روميان (

  .خوش را آنجاهايي که ما نيستيم، پخش کنند
کنم، به  شدن و انجام آن وظيفه مهم فکر ميزماني که به اين مطلب فراخوانده شدن، با هم خوانده 

و سپس . فهمم که عضوي از کليساي مسيح بودن چه مزيت و افتخاري دارد آيم و مي هيجان مي
. شوم آورم که روزي به بالا خوانده خواهيم شد، بيشتر از پيش هيجان زده مي زماني که به ياد مي

  !واهد برد و تا به ابد با او خواهيم بودعيسي مسيح باز خواهد گشت و قوم خود را پيش خود خ
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شدگان عيسي مسيح بودن چه معني دارد، از  بنابراين اعجاز اين امر را که عضوي از فراخوانده
در اين خدا کليسا عليرغم کامل نبودن و داشتن ضعفهاي بسيار هنوز هم قوم . دست ندهيد

  .تياج داريدو کليسا به شما احتياج دارد، و شما به کليسا اح: دنياست
  

  سيستم گردشي بدن
اگر بخاطر «: گويد کند و چنين مي يکي از پدران کليسا، کليساي بشارتي را به کشتي نوح تشبيه مي

توانست در مقابل بويي که در  نزول داوري و خشم خدا بر افراد خارج از کشتي نبود، هيچکس نمي
والا و مقدسي که دارد، آن چيزي نيست کليسا عليرغم دعوت » !درون کشتي پيچيده بود، دوام آورد

و ) ١٩پيدايش (اند، ولي برخي از افراد همانند لوط  بلي، ايمانداران فراخوانده شده. که بايد باشد
مؤمنين با . کنند هستند و براي اين دنياي حاضر شرير زندگي مي) ١٠: ٤تيموتائوس ٢(ديماس 

که مسيحي بودن خود را معترفند، در رابطه با اند، ولي بسياري از مسيحياني  يکديگر خوانده شده
قوم خدا خوانده » .نکشيم دست يکديگر با آمدن گرد از«: کنند  دقّت نمي٢٥: ١٠اطاعت از عبرانيان 

اند که جهت انجام مأموريت ارسال گردند، ولي ايمانداران زيادي هستند که اهميتي به دنياي  شده
رسد و  نمي% ٥ط بودجه بشارت کليساها به بيش از ام که حد متوس شنيده. دهند گمگشته نمي

دهند، چه برسد به اينکه به جاهاي  بشارت نميابداً بسياري از مسيحيان در جاهايي که هستند، 
منتظر بازگشت خداوند بودن، بسياري از مسيحيان ترجيح با و در رابطه . ديگر دنيا مبشر بفرستند

  .هايشان بهم نخورد دازد تا نقشهدهند که او آمدن خود را به تأخير ان مي
تواند باشد ولي اين دليل خوبي نيست که ما بخواهيم  کليسا آن چيزي نيست که بايد باشد و يا مي
ابداً هايي که من و شما در آن بزرگ شديم،  خانواده. آن را ترک کنيم و يا بدنبال جانشين بگرديم

جاهايي که .  جايي که الآن هستيم، باشيمکامل نبودند ولي به هر نحو ما را کمک کردند که در
مانند و وظيفه  کنند، اماکني کامل نيستند، ولي در هر حال وفادار باقي مي مسيحيان در آن کار مي

ازدواجهايشان کامل . دهند و سعي به بهتر کردن وضعيت دارند خود را به نحو احسن انجام مي
کنند و عليرغم عدم کامليتشان  ها را بزرگ مي چهايستند، ب نيست، ولي زن و شوهر کماکان با هم مي

برد، ولي ما به جاي انزوا گزيني  جامعه در گند به سر مي. آورند شادي زايدالوصفي را به دست مي
  .چسبيم  کماکان به آن مي،در کوه و دشت
اد اي را در مقابل کليسا هم نداشته باشيم؟ ديدن اعجاب کليسا اولين قدم در ايج چرا چنين رويه

 با عدم کامليت و ،اينکه با صداقت: ارتباط صحيح با مردم است، ولي قدم دوم نيز بايد برداشته شود
از همه گذشته، . قصور کليسا روبرو گرديم و قوم خدا را عليرغم قصوراتشان دوست داشته باشيم
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آکنده از محبّت و به ياد داشته باشيد که مسيحيان در جوّي ! آنها هم بايد قصورات ما را تحمل کنند
  .کنند رشد مي

سيستم گردش خون بدن «دکتر هوارد هندريکس پروفسور دانشگاه علم الهي دالاس محبت را 
» يکديگر را دوست بداريد«عبارت . خوانده است و من هم با نظر ايشان موافق هستم» مسيح

ت و هفت کتاب شود و تأکيد بر محبّت در تمامي بيس حداقل دوازده بار در عهد جديد پيدا مي
  .عهد جديد وجود دارد

کند، يعني روميان  کليسا صحبت مي»  حيات کالبد«در هر سه متن کليدي در کلام خدا که در مورد 
، اولويتي که به محبّت داده شده است، به وضوح مشهود ٤، و افسسيان ١٤ – ١٢قرنتيان ١، ١٢

آنچه  به و باشيد بيزار بدي از. باشد يار بي بايد محبت«: خوانيد  چنين مي١٢در قلب روميان . است
 از يکديگر به گذاشتن احترام در. باشيد هم سرسپردة برادرانه محبت  با.بچسبيد سخت نيکوست،

اند و در  را داده» نغمه زيباي محبّت« عنوان ١٣قرنتيان ١مردم به ) ١٠ – ٩آيات (» .بگيريد پيشي هم
 بود که مؤمنين قرنتس را  متن ايندف اصلي اينخوانند، ولي ه هايشان اين متن را مي عروسي

. ست از پز بردارند و در محبت يکديگر را خدمت کنندو آنها را انگيزش دهد که دتشويق نمايد 
  :کند که هر سه آنها اهميت بسزايي دارند ، پولس سه بار به محبت اشاره مي٤در افسسيان 

 خواهيم رشد مسيح، يعني است، سر او که قامت به تا حيث هر از حقيقت، آميز محبت بيان با بلکه«
 و پيوند هم به خود، نگاهدارنده مفاصلِ همة وسيلة  به که بدني است، بدن تمامي رشد منشأ  او.کرد

» .نمايد مي بنا محبت در را خود و کند مي رشد عضوش هر متناسب عمل اثر در و يابد مي اتصال
  ).١٦ – ١٥آيات (
  

 که يکديگر را صبورانه تحمل کنيم، با يکديگر با صداقت صحبت کنيم، و کند محبت ما را قادر مي
ما در جوّي . گردد که کليسا بنا شود يکديگر را از جان و دل خدمت کنيم؛ و همين منجر به اين مي

شود و  کنيم؛ و زماني که اين محبت وجود ندارد، بدن ضعيف و مريض مي آکنده از محبت رشد مي
  .ماند از رشد خود باز مي

نمايد با  کند از آن نوع محبت انساني نيست که ما را قادر مي آن محبتي که کليسا را تذهيب مي
سازد تا به  بلکه محبتي الهي است که ما را قادر مي. افرادي که دوستشان داريم، تفاهم داشته باشيم

محبت کردن آنهايي که .  هم اهميت دهيم و با آنها کار کنيم،افرادي که شايد از آنها خوشمان نيايد
دوستشان داريم و ما را دوست دارند، کليشه خواهد ساخت ولي محبت کردن تمامي قوم خدا و 

به خاطر داشته باشيد که محبّت مسيحي به اين معني است . خدمت به آنها کليسا را بنا خواهد کرد
مه فرزندان او باز است و کند؛ و آغوش خدا براي ه که با يکديگر چنان رفتار کنيم که خدا با ما مي
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اند، ليکن او نورچشمي  گرچه افرادي هستند که با او بسيار صميمي. کند ما را در مسيح قبول مي
  .ندارد

خداي پدر با فدا ) ٩: ٤تسالونيکيان ١(» .کنند محبت را يکديگر که اند آموخته خدا از«همه مؤمنين 
، و خداي پسر با دادن فرمان جديدي )١٦: ٣يوحنا (کردن فرزند خود به ما آموخت که محبت کنيم 

و سپس آن را با مرگ خود ) ٣٥ – ٣٤: ١٣يوحنا (در رابطه با محبت، به ما ياد داد که محبت کنيم 
القدس با فروريختن  خداي روح). ١٦: ٣يوحنا ١(در روي صليب در مقابل چشمان همه قرار داد 

و در ما ميوه و ثمره ) ٥: ٥روميان (يم آموزد که محبت کن نهر محبت در قلوب ما، به ما مي
رساله اول يوحنا در ). ٢٢: ٥غلاطيان (آورد که اولين آن محبت است  القدس را به وجود مي روح

 را برادران زيرا ايم، شده منتقل زندگي به مرگ از که دانيم مي ما«: نويسد مورد اين مطلب چنين مي
 محبت که ؛ آن)١٤: ٣يوحنا ١(» .ماند مي باقي مرگ قلمرو در کند، نمي محبت هرکه. کنيم مي محبت
  )٨: ٤(» .است محبت خدا زيرا است، نشناخته را خدا کند، نمي

  

  سلامتي بدن
کند، سلامتي کليسا در سه جنبه به  زماني که سيستم گردشي محبت بدن به شکل صحيح کار مي

اتحاد : شوند  بيان مي١٦ – ١: ٤دهد که هر سه جنبه در افسسيان  شکل مشخص خود را نشان مي
اين سه کيفيت براي سلامتي و ). ١٦ – ١٢آيات (و بلوغ ) ١١ – ٧آيات (، گوناگوني )٦ – ١آيات (

رشد کليسا ضروري است و شاهد بر اين است که سيستم گردشي محبت در بدن بدرستي کار 
و آن را دوباره  حتي اگر براي شما آشنا هم هست، باز وقت بدهيد ١٦ – ١: ٤افسسيان . کند مي

  .بخوانيد
شود، و  اتحاد بدون گوناگوني تبديل به همشکلي مي. اند متوجه باشيد که هر سه اين عناصر مهم
در عين حال گوناگوني بدون اتحاد جز هرج و مرج چيز . همشکلي کشنده و کسالت آور است

). ٢٥: ٢١، ٦: ١٧داوران (» .آمدمي درست نظرش در كه كردمي عمل چنان هركس«. ديگري نيست
آورد که هميشه  همشکلي کليسايي به وجود مي. و هرج و مرج خطرناک و ويران کننده است

آورد که دائم در  ليکن هرج و مرج کليسايي به وجود مي. شود يکجور است و هرگز عوض نمي
.  کليسايي ايمن و راحت است ولي هيچ خبري در آن نيست،کليساي همشکل. حال تغيير است

  لحظه کليسايي است سرتا پا هيجان ولي امکان فروريزي آن هر،ي اسير به هرج و مرجکليسا
  .وجود دارد

خوشبختانه لزومي نيست که بين اين دو يکي را انتخاب کنيم، زيرا هم وحدت و هم گوناگوني هر 
ژگي شوند، همه اهميت و وي بسياري از تصاويري که در عهد جديد از کليسا پيدا مي. اند  دو لازم
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از افراد متشکل اي  کليسا خانواده.کنند  و وحدت در گوناگوني را تمثيل مي،گوناگوني در وحدت
، ٢٠ – ١٠: ٦افس (کليسا همانند ارتشي است . با هم همخوني دارندهمه مختلف است که 

 و از يک جنگند ميکه سربازان در آن جملگي با يک دشمن مشترک ) ٤ – ٣: ٢تيموتائوس ٢
گيرند، ليکن هر کدام از اين سربازان وظيفه و کار مخصوص به خود را جهت  ور ميفرمانده دست
که در آن هر سنگي در جاي ) ٩ – ٥: ٢پطرس ١(کليسا معبد و کهانتي مقدس است . انجام دارند

که در آن هر کاهن کاري را که خدا برايشان تعيين کرده است، انجام . مخصوص خود قرار دارد
  .دهد مي

کند، همان تصوير بدن  ري که اين حقيقت را بيش از همه در مقابل چشم آشکار ميليکن تصوي
اي گوناگون اين بدن چطور با اعضفهميم که  زيرا هر کدام از ما بدني داريم و به تجربه مي. است

که مستقل باشد، » گيرد تصميم مي«زماني که يکي از اعضاي بدن . کنند هم در اتحاد کار مي
و برخي مواقع مشکل چنان . گردد آيد و در سيستم وجود ما مشکل ايجاد مي  ميوجودمان به درد

به عنوان . دنوخيم است که جهت بازگردانيدن سلامتي به بدن بايد گامهايي بسيار شديد گرفته شو
القدس در اين بدن چه خدمتي را برايم در  عضوي از بدن مسيح، بر من لازم است که بفهمم روح

ولي آن را بايد در محبت انجام دهم، . و من بايد آن را با وفاداري به انجام برسانم. نظر گرفته است
  .تواند رشد کند زيرا بدون محبت، بدن آنطور که بايد نمي

شود که يکديگر و کليسا را از  دارد و آنها را مانع مي بلوغ، وحدت و گوناگوني را در تعادل نگه مي
پولس در آن فصل بزرگ محبت اينطور .  همان محبت استليکن نشانه بلوغ روحاني. بين نبرند

 انديشيدم مي کودکان چون و گفتم مي سخن کودکان چون نبودم، بيش کودکي که آنگاه«: نويسد مي
» .گفتم ترک را کودکانه رفتارهاي شدم، مرد چون امّا. کردم مي استدلال کودکان چون نيز و
 بدي در بلکه نباشيد، کودک فهم و درک در برادران، يا«: کند پولس اضافه مي). ١١: ١٣ تيانقرن١(

 ٤در متن افسسيان ). ٢٠: ١٤قرنتيان ١(» .باشيد بالغ فهم و درک در برعکس،. باشيد کودک کردن
 آماده خدمت کار براي را مقدّسان تا«اي روح به جهت بلوغ روحاني هستند، اتحاد روح و عطاي

 و دست يابيم خدا پسر شناخت و ايمان يگانگي به همه هک زماني مسيح، تا بدن بناي براي سازند،
 به امواج اثر در تا بود نخواهيم کودکان همچون  ديگر.برسيم مسيح قامت کامل بلنداي به شده، بالغ
 گمراهي براي که هايي نقشه در آدميان حيلة و مکر و گوناگون تعاليمِ باد و شويم پرتاب سو هر
او  قامت به تا هر حيث از حقيقت، آميز محبت بيان با  بلکه.براند سو  آن و سو  اين به را ما کشند، مي
  )١٥ – ١٢آيات (» .کرد خواهيم رشد مسيح، يعني است، سر که

کنند تا  از اين رو، کليساي محلي مشارکت مؤمنين است که رهبران روحاني آن، ايشان را کمک مي
 تا بدين ترتيب هر کس به ،رشان گيرندعطاياي خود را کشف کنند و آنها را وسعت دهند و بکا
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شکلي موثر تشويق شود و ديگر ايمانداران را به جهت خدمت تقويت کند و بدين شکل بدن 
چنانچه پولس هم » ولي همه اينها بايد در جوّي آکنده از محبت صورت پذيرد. مسيح را بنا نمايد
  )١٥: ٤سسيان اف(» .حقيقت آميز محبت بيان با بلکه«: گذارد بر آن صحّه مي

 به شکل جمعي و کليساها به شکل فرديتوانيم اين مطلب را بهتر بفهميم که چرا مؤمنين  اکنون مي
خودخواهي و گناه اين . کشد شوند که در نهايت به شقاق و جدايي مي اغلب دچار مشکلاتي مي

،  اگوني، به جاي گون است جدايي،کند و نتيجه آن به جاي وحدت سيستم گردشي را مسدود مي
زماني که بايد در بدن مسيح موجبات وحدت، گوناگوني و .  بچه بازي است، و به جاي بلوغرقابت

دهيم که در کليسا رقابت بوجود آورد و رقابت خود به  آوريم، به عدم بلوغ اجازه مي بلوغ را فراهم 
  .شود عدم وحدت منجر مي

. آيند اگوني و چيزهاي نابهنگام بخوبي برنميپردازند و از پس گون ها اغلب با هم به رقابت مي بچه
ها هميشه  بچه.  همان داستان قديمي هميشگي؛و مسئله عدم احساس امنيت هم کماکان وجود دارد

اخلاق هم دقيقا  بزرگان بچه. رود  آنان پيش ميشحالند که همه چيز بنا به خواستهزماني خو
آيد و از اين رو هم  ر کمتر خوشمان ميشويم، از تغيي  هر چه که بيشتر بزرگ مي!همينطورند

توانيم از کليسا لذّت بريم، اين است  تنها طريقي که مي. گردد گوناگوني برايمان خطر محسوب مي
که کليسا را در همشکلي حفظ کنيم و اگر لازم هم باشد، براي اين مطلب حتي جنگ و دعوا هم 

  .خواهيم کرد
  

  حقيقت در بدن
کنيم و شبيه مسيح  گردد، رشد مي طريق حقيقتي که در محبت ابراز ميما به عنوان قوم خدا از 

اين سخن چقدر صحيح . شود نه فقط با حقيقت، بلکه با حقيقتي که در محبت ابراز مي. شويم مي
؛ ما که حقيقت بدون محبت بيرحمي است، ليکن محبت بدون حقيقت رياکارياست که 

اي صحبت  شود در جلسه زماني که از من خواسته مي. خواهيم مرتکب هيچ کدام از آنها گرديم نمي
کنم ذهن مرا با حقيقت و قلب مرا با محبت  خواهش مي«: کنم کنم، صادقانه به حضور پدر دعا مي

دشمن وحدت و اتحاد، جدايي . اميدوارم که خداوند اين دعاي مرا هميشه پاسخ داده باشد» .پر کن
زماني که در رابطه با . باشد ار اين شقاق و جدايي ميو شقاق است، و کليساي بشارتي امروز دچ

کنيم که با هم وحدت داريم، همه ما در عين  خوانيم و ادعا مي اتحاد در کليساهايمان سرودها مي
بلي، از ديد خدا کليسا به راستي که يک . دانيم که واقعيت چيز ديگري است حال اين را هم مي

: ٤افسسيان (کنيم  آن را ابقا ميصرفاً  وحدت ما نيستيم؛ ما به وجود آورنده. بدن و يک وجود است
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ولي از ديدگاه خدا کليسا لشکري جدا شده از هم و حتي بالاتر از آن، لشکري است که با خود ). ٣
  . باشد در حال جنگ مي

 آوردند مثال مي اعضاي کليسا را ،پرستان زمان کليساي رسولان احاديث حکايت از آن دارند که بت
) ٣٦١ – ۳۶۰(ولي تا زمان امپراطوري جوليان » !ببينيد چقدر يکديگر را دوست دارند«: گفتند ميو 

ببينيد، چطور با يکديگر جنگ و «: توانستند بگويند پرستان صادقانه مي وضعيت تغيير کرد و بت
 بود  مورّخ قرن چهارم، امپراطور متوجه شده»آميانوس مارسلينوس«بر اساس نگاشته » !دعوا دارند

که وحشيگري و ددصفتي وحوش نسبت انسان به مراتب کمتر از ددصفتي بسياري از مسيحيان 
  ».نسبت به يکديگر است

محبت بنا . اگر مسيحيان حقيقت را در محبت ابراز نکنند، دروغ را با مکر و نفرت خواهند گفت
لي دروغ آنها را از هم کند، و حقيقت مردم را گرد هم جمع مي. برد کند، ليکن نفرت از بين مي مي
تواند در ما و از طريق ما کار کند و  کنيم، روح حقيقت مي زماني که حقيقت را باور مي. پاشد مي

گشاييم   را به روي شيطان ميوازهکنيم، در ولي زماني که دروغ را باور مي. کليسا را تذهيب نمايد
  .که در جمع ما کار کند و جدايي و خرابي به بار آورد

ام که ارتدکس بودند و به ارتدکس بودنشان   صحبت کردهيل ساليان خدمت خود، در کليسايدر طو
ولي زماني که با آنها بودم، نتوانستم آن محبت فاميل وار را که با سرسپردگي . کردند هم افتخار مي

ام که از داشتن محبت  در کليساهايي هم صحبت کرده. به حقيقت خدا همراه هست، احساس کنم
شخص آنان در زدند، ولي براي يافتن اندکي حقيقت چه در دکترين و چه  دو حصر دم ميح بي

کردند که آنها را  مردم از نوعي تملق مذهبي استفاده مي! بين استفاده کني مجبور بودي از ذره
فدا کردن صداقت به جهت اينکه . شد ازداشتن محبت صادقانه به يکديگر و به خداوند مانع مي

دادن رياکاري نمو  باشيم و اسم آن را هم محبت بگذاريم، کناره گيري از حقيقت و وحدت داشته
  .است

 بزرگ به شمار ي خطر،نوعي کليساي دروغين وجود دارد که در رشد روحاني حقيقي کليسا
دهد، آن را در جوّي آکنده از محبت  رود، زيرا در عين حال که حقيقت کلام خدا را تعليم مي مي

شود که از کنترل قوي از   نوعي همشکلي بر کليسا حکمفرما مي،به جاي وحدت. دده انجام نمي
. نمايد گردد که فکر و زندگي مردم را در کليسا به شکلي ديکتاتور منش کنترل مي بالا ناشي مي

مجاز نيست؛ رهبراني که اغلب در جمع نيستند، کساني هستند که از اراده خدا ابداً گوناگوني 
اعضا به دليل وجود جلسات تعليمي در حالي که از .  در کليسا بايد مطيع آنها باشندباخبرند و همه

 ،جوّ شريعتگراي حاکم بر کليسا. رشدي ندارندابداً کنند، در فيض  نظر دانش کتابمقدسي رشد مي
هاي اينگونه کليساها بيشتر روي خطا و تقصير استوار  موعظه. دارد آنها را کماکان وابسته نگه مي
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روند، به عنوان  و آنهايي هم که کليسا را ترک و به کليساهاي ديگر مي. ت تا محبت و فيضاس
  .شود خورند و با آنها چون جذاميان رفتار مي خائنين مارک مي

کنند، زيرا بسياري از افرادي را که نيازهاي دروني  متأسفانه اينگونه کليساهاي دروغين رشد مي
هراسانند و به دنبال جاي  از هرگونه تغيير در دنيايشان اين افراد. دکن پنهان دارند، به خود جذب مي

در وجود خود . بينند و احتياج به هويت دارند افرادي تنها که خود را دائم کم مي؛ گردند امن مي
گردند که به نحوي اين  اي مي اند و به دنبال طرق مقبول و توجيه کننده نسبت به زندگي خشمگين

 همه آن چيزهايي را که اين ،و اينگونه کليساهاي دروغين. از خود بيرون ريزندعداوت و خشم را 
اين افراد هراسان  به ،رهبران قوي و از همه چيز با خبر: دنکن افراد احتياج دارند، برايشان فراهم مي

بينند، هويت عطا   به افرادي که دائم خود را کم مي، عضويت در چيزي موفق.بخشند امنيت مي
 براي افراد خشمگين و عصباني اين ،گونه» آنها/ ما «، و در قبال ايمان مسيحي طرز برخورد کند مي

آورد که به نحوي عصبانيت خود را روي آنها که با ايشان موافق نيستند، خالي  فرصت را پديد مي
يم از آل جهت رشد نيست، ولي با اينحال اينقدر در آن تعل چنين جوّي با اينکه محيطي ايده. نمايند

  .کتابمقدس وجود دارد که در حلقه کليساهاي بشارتي احترام آنها را حفظ کند
  

  گوناگوني در بدن
اين شبانان بنا به دلايلي از . اند ها انگار که در زمان اسير شده برخي از شبانان مخصوصا قديمي

ساي خود تغييراتي بر آن نيستند که براي کليابداً کنند و  هرگونه برخورد با گوناگوني امتناع مي
گذارند، اين است که بايستند و شاهد باشند که  تنها کاري که به آن همت مي. بنيادي موجب گردند

. گردد برند و کليساي او روزبروز از قوت افتاده و تکيده مي چطور اعضا به کليساهاي ديگر پناه مي
ي احتياجات امروز مردم کارآ و کردند، حقيقت ابدي را برا بيان مي» حقيقت را در محبت«اگر آنها 
دور از هر نمودند که ايمان خود را بطرقي پرمعني و  و مردم را هم تشويق مي. نمودند مؤثر مي

  .شوند به ياد داشته باشيد که اعضاي خانواده در حين رشد عوض هم مي. ابراز دارندبازي  بچه
شدند، ما  ها بزرگ مي که اين بچهخدا به من و همسرم چهار فرزند عالي عطا کرده است؛ همانطور 

شد، زمان انجام  ليست غذا عوض مي. هم مجبور بوديم که در خانه تغييراتي لازم را انجام دهيم
انتظار مطمئناً (شد  شد، وسايل خانه عوض مي شد، بودجه عوض مي هاي مختلف عوض مي برنامه

بدان از اقتدار پدر و مادري استفاده ، و حتي طريقي هم که ما )نداريد که يک نوجوان در ننو بخوابد
وقتي که فرزندانتان را دوست داريد، اين محبت را با به کار بستن حقيقت . شد کرديم، عوض مي مي

  . دهيد به طرقي که آنها را در رشد خود تشويق کند، انجام مي
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ست و اي است که از فرزندان مختلف در سطوح مختلف رشد تشکيل شده ا کليساي محلي خانواده
پولس به گروه . هر يک از اين فرزندان عزيز خدا لازم است که به بهترين نحو تر و خشک گردند

 کند، مي نگهداري خود کودکان از شيرده که مادري همچون امّا«: نويسد جديد از مومنين چنين مي
 فرزندانش با پدري رفتار چون شما يک  يک با ما رفتار دانيد، مي  چنانکه.کرديم رفتار نرمي  به شما با

واقعاً توانيد ساعتها براي مردم موعظه کنيد، ولي اگر  شما مي). ١١ و ٧: ٢تسالونيکيان ١(» .بود
خواهيد آنها را خدمت کنيد و در رشدشان ياري نماييد، لازم است با آنها در تماسي نزديک و  مي

  .ايد چنين باشيمدادند و ما هم ب عيسي و پولس هر دو براي مردم وقت مي. شخصي باشيد
 شامل ،آمده است که دوازده بار آن» يکديگر«در عهد جديد حداقل چهل و پنج بار عبارت 

کرديم، در کليساهاي   اطاعت مي،اگر ما از اين سخن تشويق. باشد مي» يکديگر را محبّت کنيد«
  .گشتيم خود با مشکلات اندکي روبرو مي

هاي  نگاه کنيم، جايي که مردم روي رعايت آيينبه عنوان مثال به مشکل حفظ وحدت در کليسا 
مذهبي، نظير چه بخوريم، چه بپوشيم، چه روزهايي را جشن بگيريم، و در کليسا از چه نوع 

اين مسائل عملي به اندازه مسائل تعليمي و . موسيقي استفاده کنيم، و غيره با هم موافق نيستند
هاي   خدا همين چيزها موجب تفرقه و جداييدکترين اهميت ندارند، با اين وجود در ميان قوم

  .بسيارند
در کتابهايتان «: کردم، فردي ميانسال نزديک شد و گفت در يکي از کليساهايي که صحبت مي

و از يک قسمت معروف از » .کنيد استفاده مي................. ام که شما اغلب از عبارت  متوجه شده
  .کتابمقدس نقل قول نمود

نقل قول کنم که مطلب ) کتابمقدس(اي  کنم از ترجمه نويسم، سعي مي زماني که مي«: جواب دادم
که در را اين مطلب به اين معني نيست که من هر آنچه . کند مورد نظرم را به بهترين نحو بيان مي

  »   .کنم آن آمده است، تأييد مي
 در رابطه با کلام خدا حال که چنين است، من هم وقت ندارم که بنشينم و به کسي گوش دهم که«

اين سخن را تقريبا با حالتي فريادگونه به زبان آورد و » !بيند در خود هيچ الزام و تعهدي نمي
برگشته با عصبانيت از کليسا بيرون رفت و از همان کتابمقدسي که اينقدر سنگ آن را به سينه 

هاي مختلف کتابمقدس  ترجمهايستاد و در رابطه با مسئله  ايکاش که مي. زد، نااطاعتي نمود مي
  .توانستيم يکديگر را کمک نماييم شايد مي. کرديم بيشتر صحبت مي

کردم، اغلب از جانب شنوندگان در رابطه با نوع  زماني که در سازمان راديويي مسيحي خدمت مي
 از برخي از آنها موسيقي برنامه را بيش. شديم موسيقي استفاده شده در راديو با انتقاد روبرو مي

خواندند و  مي» معاصر و دنيوي«اي ديگر همان موسيقي را  دانستند در حاليکه عده اندازه سنتي مي
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خواستند که دست از پخش موسيقي با ارکستر کامل برداريم و به همان پيانو و يا ارگ  از ما مي
را پخش » زرساي سينتي«زماني که براي اولين بار در برنامه موسيقي تهيه شده با . خالي برگرديم
چند نفر از شنوندگان . ايم العمل چنان بود که انگار تولد مسيح را از باکره انکار نموده کرديم، عکس

هاي شما گوش خواهم داد و نه خدمت شما  به هيچ عنوان ديگر نه به برنامه«: برايمان چنين نوشتند
  ».را حمايت خواهم کرد

شوند، درک اين حقيقت است که خدا در  ي ميقدم اول جهت حل مشکلاتي که از گوناگوني ناش
تا چنانکه بدن انسان و جامعه انساني . حکمت خود صلاح ديده است که در کليسا گوناگوني باشد

جسدي که صرفاً نه . کند، کليسا هم بتواند بدني زنده باشد و رشد کند و بالغ گردد رشد و نمو مي
تا زماني که گوناگوني و تفاوت با . اقع مرده باشد نوشته شده باشد، ولي در و»زنده«کلمه روي آن 

صداقت برخورد نگردد و با محبت با آن برخورد نشود، هيچ خانواده، ازدواج، کارخانه و يا 
 رساله ١٥ و ١٤زماني که فصول .  کماکان عقب افتاده باقي خواهد ماندبالغ نخواهد شد وکليسايي 

کند تا  را توصيه مي» يکديگر«س جهت رشد و بلوغ چند بينيد که پول خوانيد، مي به روميان را مي
: ١٤(» يکديگر را بپذيريد«. بدين ترتيب گوناگوني را از بين نبريم و آن را با همشکلي عوض نکنيم

يهودي . قرار ندهيم  محک،کند که تفاوتهاي کوچک را جهت کليسا به ما توصيه مي) ٧: ١٥، ١
هم ابا دارد، نبايد توسط ايماندار غيريهودي که همه ايماندار که از خوردن گوشت خوک هنوز 

اينطور چيزها را ما براي کليسا و ايمانداران . شمارد، مورد انتقاد قرار گيرد خوراکها را پاک مي
  .دهيم قرار نمي محک

ما قادر ). ١٣ – ١٠ و ٤: ١٤(کند که يکديگر را مورد قضاوت قرار ندهيم  سپس پولس ما را منع مي
بيند، ببينيم و خود ما هم خيلي چيزها   قلب برادر و يا خواهر خود را چنانکه خدا مينيستيم که

و ) ١: ١٥(ما بايد يکديگر را تحمل کنيم . داريم که در مقابل آنها بايد به خداوند جواب پس دهيم
  ).٢: ١٥(به دنبال آن باشيم که يکديگر را خشنود نگهداريم 

 يکديگر بناي و صفا و صلح برقراري موجب که را آنچه ياييدب پس«کند که  پولس ما را تشويق مي
علت اصلي محبت کردن به آنها که با نظرشان مخالف هستيم، اين ). ١٩: ١٤(» .کنيم دنبال شود، مي

لي به لالاي  لي. است که همه تذهيب شويم، رشد کنيم و از بلوغ مسيحي برخوردار گرديم
عيف باقي بمانند و يا مسيحيان نابالغ را دائم ناز و گذاريم که کماکان ض مسيحيان ضعيف نمي

ما آنها را دوست داريم و آنها را . گانه خود ادامه دهند که کماکان در رفتارهاي بچهکنيم  نمينوازش 
دهد، ليکن مسيحي  مي مسيحي قوي را مورد انتقاد قرار ،البته که مسيحي ضعيف. کنيم محافظت مي

برخورد صحيح . حي ضعيف را تحقير ننمايد و او را کوچک نشماردقوي بايد مواظب باشد که مسي
  .  اگر يکديگر را دوست داريم،با گوناگوني باعث خواهد شد که همه ما رشد کنيم
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توانيم از آنها اطاعت کنيم و محبت مسيحي خود  کنم که مي اشاره مي» يکديگر«در زير به چند واژه 
  :را به يکديگر نشان دهيم

  
روميان  (.بگيريد پيشي هم از يکديگر به گذاشتن احترام در. باشيد هم سرسپردة درانهبرا محبت با
١٠: ١٢(  
  
  )١٥: ١٤روميان  (.تواناييد نيز يکديگر به پند گفتن به
  
  )١٣: ٥غلاطيان  (.کنيد خدمت را يکديگر محبت، با
  
  )٣٢: ٤افسسيان . (باشيد دلسوز و مهربان يکديگر با
  

  )١٣: ٣کولسيان . (باشيد ربردبا يکديگر به نسبت
  

  )١٣: ٣عبرانيان . (دهيد پند را يکديگر
  
  )٩: ٥يعقوب . (نکنيد شکايت يکديگر از
  

  )١٦: ٥يعقوب . (کنيد اعتراف خود گناهان به يکديگر نزد

  
همه اينها را با هم کنار هم قرار دهيد و بقيه را هم به آن اضافه کنيد، خواهيد ديد که چطور همه 

  .اضافه خواهد کرد» حبت نسبت به يکديگرم«نها به  آ
  

  .کنيم ما در جوّي آکنده از محبت رشد مي
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  پاسخشکل بخشي به 
آيا اين امکان هست . ( اثر کليسا را در رشد روحاني خود توضيح دهيد،به شکلي خلاصه - ١

  .لطفا توضيح دهيد) که انسان بدون کمک کليساي محلي بتواند رشد کند؟
  
  

صي خود لطفا توضيح دهيد که اگر کليسا بخواهد همان چيزي باشد بر اساس مطالعه شخ - ٢
  خواهد، چگونه جايي خواهد بود؟  ميکه خدا

  
  

آيا به همان اندازه که در نظر داريد، . چگونگي نقش خود را در کليساي محلي ارزيابي کنيد - ٣
 در حيات کليسا دخيل هستيد؟ قدم بعدي شما در اينکه خود را بيشتر و عميقتر دخيل

  کنيد، چيست؟
  
  

      

  موضوعبحث 
کنيد؟ به برخي از عناصري که در هر تعريف از کليسا بايد وجود  کليسا را چگونه تعريف مي - ١

 .د، اشاره کنيدنداشته باش

  
طلبد، به چه مانند خواهد بود؟ چه هدفي  اگر کليسا در همان معيار و محکي باشد که خدا مي - ٢

 را به انجام خواهد رسانيد؟

  
 
 امکان براي فرد مسيحي وجود دارد که بدون وجود کليساي محلي رشد کند؟ لطفا آيا اين - ٣

 .توضيح دهيد

 
 توجه خود را به در کلدهيد؟ آيا به نظر شما کليسا  مأموريت کليسا را چگونه توضيح مي - ٤

 .مأموريت خود معطوف کرده است؟ توضيح دهيد
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توانيم در   عنوان کليسا چگونه ميدر فرهنگ شما مردم چه نظري نسبت به کليسا دارند؟ ما به - ٥
 مردم نظري مثبت نسبت به کليسا بوجود آوريم؟

 
مسئوليتهاي ما به عنوان اعضاي يک کليساي محلي چيست؟ نقش خود را در اين مورد توضيح  - ٦

 .دهيد

  
 

  جهت اطاعتبه گامهايي 
ا آنچه که در اين مطلب گذشت، ديدگاه اوليه شما را چگونه عوض کرد؟ نظريات خود ر - ١

 .به شکل خلاصه بيان کنيد

  
 
 ؟)کي، چه کسي، کجا، و غيره(به انجام برسانيد خواهيد اين امر را  چگونه مي - ٢

  
 
 اهدافي براي خود تعيين و آن را با رهبر و يا اعضاي ،مطابق با موضوع: خود را متعهد کنيد - ٣

  .گروه در ميان گذاريد
  

  : من،به کمک خدا
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  


